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ونس؛ پرچمدار نومحافظه کاران افراطی

 
انتخاب »جـــی‌دی ونس« از ســـوی دونالد 
ترامـــپ بـــه عنـــوان معاونـــش )البتـــه در 
صـــورت بازگشـــت وی بـــه کاخ ســـفید در 
انتخابـــات آبان‌مـــاه( یکـــی از مهم‌تریـــن 
اتفاقات سیاســـی هفته‌هـــای اخیر جهان 
بوده زیرا ســـهم این سیاســـتمدار تندرو 40 
ســـاله در ترســـیم وقایع بعـــدی امریکا و به 
تبـــع آن جهان، می‌تواند بســـیار بیشـــتر از 

یک معـــاون صرف باشـــد.
برخـــی تحلیلگران می‌گوینـــد ونس چه در 
صورت ورود به کاخ سفید در معیت ترامپ 
78 ســـاله و چـــه در صـــورت ثبت‌نـــام در 
انتخابات چهار سال بعد، از زمینه‌های لازم 
بـــرای حکمروا شـــدن در امریـــکا برخوردار 
اســـت و در آن صـــورت به ســـبب ایده‌های 
رادیـــکال او، گرایش‌هـــای شـــدیدش بـــه 
اســـرائیل و نظـــرات اقلیت‌ســـتیزانه وی، 

آینده روشـــنی در انتظار خاورمیانه نخواهد 
بـــود. هر چقـــدر کـــه ترامـــپ به مســـائل 
خاورمیانه کم اعتنا‌ســـت، ونـــس روی این 
نکات حساسیت نشـــان می‌دهد و کسانی 
کـــه ترامپ را بـــه درســـتی بـــه افراط‌گری 
شـــدید متهـــم می‌کننـــد، بـــا دیدن 
عملکـــرد ونس در ســـال‌های آتی 
خواهنـــد دید که رادیکالیســـم 
واقعی چیست و پوپولیسمی 
کـــه همیشـــه بـــه ترامـــپ 
نســـبت داده شده و سلاح 
اصلـــی پیروزی‌ســـاز او در 
عرصـــه سیاســـت تلقی 
گشـــته، در قیـــاس بـــا 
ی  ط ‌طلبی‌هـــا ا فـــر ا
مرگبار ونـــس، چیزی 
نزدیک به صفر اســـت.

 
رستگاری به شیوه 

امریکایی!
ونس که نـــام کاملش 
جیمـــز دیویـــد ونس 
و ســـناتوری از ایالـــت 
اوهایو اســـت، شـــاید 
تجــــــلی  بالاتریـــــــن 
باشـــــــــد  چیــــــــــزی 
امریــــــکایی‌های  کـــه 

انحصارطلـــب و بخصوص سفیدپوســـتان 
افراطی آن را »رؤیای امریکایی« نامیده‌اند و 
در چنان دنیایی، سفیدپوســـتانی که اینک 
ترامپ را مظهر رســـتگاری خـــود می‌دانند، 
از هرگونـــه حضـــور تـــوأم بـــا مزاحمـــت 
اقلیت‌هـــای قومـــی و نـــژادی و بخصـــوص 
سیاهپوســـتان رهایی می‌یابنـــد و با راندن 
مســـلمانان به حاشـــیه با بهانه‌هایی واهی 
همچون تروریست بودن آنها، همه چیزها 
را بـــه قبضـــه خـــود درمی‌آورنـــد. اگـــر هـــم 
اینک ترامپ بـــرآورده کننده این خواســـته 
برای آنها‌ســـت، گذشـــت زمان و پیر شدن 
وی بـــه آرامـــی ایـــن جایـــگاه را از او خواهد 
ســـتاند و در چنان زمانی ونس به پرچمدار 
تـــازه پوپولیســـم ویرانگر در امریـــکا تبدیل 
خواهـــد شـــد. رویکردی کـــه هر چیـــزی را 
ویـــران می‌کنـــد تـــا ســـفیدهای افراطی در 
کمال رفـــاه باشـــند. ونس لااقـــل از منظر 
امریکایی‌هـــا ویژگی‌های افـــرادی را دارد که 
به ســـبب تغییر دائمی مشـــخصه‌های نظم 
جهانـــی، از بین طبقه متوســـط برخاســـته 
و همـــت بزرگی به خـــرج داده تـــا روی پای 
خود بایســـتد و مردی خودســـاخته و موفق 

برای جهـــان بی‌نظم کنونی شـــود. جهانی 
کـــه طبـــق دیـــدگاه امریکایی‌هـــای تندرو، 
حتماً بایـــد یک لیـــدر بی‌رحـــم افراطی در 
واشـــنگتن داشته باشـــد و مردی از جنس 
ترامـــپ همه راه‌هـــای آن را یکســـویه کند و 
به ســـود اکثریـــت سفیدپوســـت مقیم این 

کشـــور به پایان برســـاند.
 

در غیبت ‌پدر و با یک مادر معتاد
ونس زندگـــی‌ای را تجربه کـــرده که هرگونه 
فـــراز و فـــرودی را در آن می‌توان مشـــاهده 
کـــرد و شـــاید ‌هالیوودی‌ها هم بـــزودی به 
ایـــن نتیجه برســـند که ایـــن زندگـــی برای 
تبدیـــل شـــدن بـــه ســـناریوی یـــک فیلـــم 
ســـینمایی پرفـــروش، عالـــی اســـت. او به 
ســـبب بی‌مســـئولیتی‌های پدر نه چندان 
درســـت‌کردار خـــود هرگـــز وی را ندیـــد و 
مـــادرش هم کـــه او را بزرگ کـــرد، معتاد به 
مـــواد مخـــدر و داروهـــای روانگـــردان بود. 
پس از واقعه تروریستی عظیم »11 سپتامبر« 
ونس به عنوان داوطلب و با ورود به نیروی 
دریایـــی امریکا بـــه عراق رفت تـــا در جنگی 
مشـــارکت کند کـــه جـــورج دبلیـــو بوش، 
رئیس‌جمهـــور وقـــت امریکا به بهانـــه تار و 
مار کردن تروریست‌های خاورمیانه و بویژه 
القاعده و طالبان در عراق و افغانســـتان به 
راه انداختـــه بـــود و البته تنها چیـــزی که از 

آن به جـــای نماند، چنان واقعـــه‌ای و محو 
شـــدن تروریســـت‌ها بود.

 
راهی مشابه با ترامپ

ونس در بازگشـــت به امریکا به دانشـــکده 
معـــروف حقـــوق قضایـــی »ییـــل« رفـــت و 
در  ســـپس  و  گرفـــت  حقـــوق  دکتـــرای 
مهم‌ترین انتخاب زندگـــی‌اش در کالیفرنیا 
مقیم شـــد تا در سایه دســـتاوردهای علمی 
و مـــدرک قضایـــی‌اش وارد ارکان سیاســـی 
کشـــور شـــود. او پله‌های ترقی را به سرعت 
پیمـــود و در ســـال 2002 به عنـــوان نماینده 
ایالـــت اوهایـــو و در قامـــت یک عضـــو تازه 
و بـــارز حـــزب جمهوریخـــواه بـــه مجلـــس 
ســـنای این کشـــور راه یافـــت. ونس چنان 
جاه‌‌طلـــب و بلندپـــرواز بـــود )و هســـت( 
که در ســـال 2016 کتـــاب خاطـــرات دوران 
جوانـــی‌اش را نوشـــت و روانـــه بـــازار کرد و 
این کتـــاب کـــه »میـــراث هیل بیلـــی« نام 
دارد، بـــه جمـــع کتاب‌های پرفروش ســـال 
راه یافت و خیلی‌ها بر ایـــن باورند که دلایل 
و نشـــانه‌های پیـــروزی خبرســـاز ترامپ در 
انتخابـــات همان ســـال ریاســـت جمهوری 

امریـــکا را می‌توان در همین کتاب جســـت 
زیـــرا ترامـــپ همـــان راهـــی را طی کـــرد که 
ونس در کتـــاب خاطراتش مدعی پیمودن 

آن شـــده است.
 

فاتح بالقوه انتخابات 2028
اگـــر ونـــس راهـــی پـــر پیـــچ و خـــم را برای 
رســـیدن بـــه جایـــگاه رفیع فعلـــی‌اش طی 
کرده، اینک و در شـــرایطی که امریکا نفوذ و 
قدرت سابقش را در سطح جهان از دست 
داده، از معدود سیاســـتمدارانی به حساب 
می‌آیـــد کـــه می‌توانـــد صاحب بیشـــترین 
قدرت شـــود و ســـایر بـــزرگان هـــر دو حزب 
اصلـــی امریکا را به زیر ســـایه خـــود منتقل 
کند. در صـــورت پیروزی ترامپ بـــر »کامالا 
هریـــس« در انتخابات امســـال امریکا، او به 
عنوان معاون اول وارد کاخ ســـفید می‌شود 
و آن گاه در ســـال 2028 که ترامپ به سبب 
نداشـــتن مجوز شرکت مجدد در انتخابات 
)در امریـــکا برای هر فـــردی حداکثر دو دوره 
امـــکان زمامداری در کاخ ســـفید وجود دارد 
و ترامـــپ با احتســـاب پیروزی ســـال 2016 
خود به ایـــن نصاب خواهد رســـید( مجبور 
بـــه کناره‌گیـــری از رقابـــت می‌شـــود، ونس 
تبدیل بـــه بالقوه‌تریـــن و شـــانس‌دارترین 
نامزد برای شـــرکت در انتخابـــات به عنوان 
نماینـــده حـــزب جمهوریخـــواه می‌گـــردد. 

کناره‌گیری جو بایدن از انتخابات امســـال 
ریاســـت جمهـــوری امریـــکا واقعـــه مهمی 
بود‌، اما واقعیت آن اســـت کـــه این رویداد 
مکانیســـم معیوب انتخاباتی این کشـــور را 
چندان ترمیم نمی‌کند و شـــرایط سیاسی 
امریکا همانی می‌ماند کـــه قبلاً بود و اینک 

هست. هم 
ی  بـــرا ن  یـــد با وی  ر عمومـــی  فشـــار 
کناره‌گیـــری از انتخابات بعـــد از نمایش 
فاجعه‌بـــار وی در اولیـــن مناظـــره‌اش با 
دونالد ترامـــپ و البته با احتســـاب تمام 
کاســـتی‌های فیزیکـــی ذهنی 5-4 ســـال 
اخیـــر او و بروز هر چه بیشـــتر زوال عقل 
در وی، در یـــک مـــاه و انـــد اخیـــر به اوج 
خود رســـیده بـــود و بایـــدن 82 ســـاله و 
شـــکننده با وجود بارها اعـــام ماندن در 
صحنه و خودداری از تسلیم شدن مقابل 
فشـــارها، همـــان طـــور کـــه پیش‌بینـــی 
می‌شـــد، ســـرانجام از صحنـــه انتخابات 
دوری گزیـــد و معاونش »کامالا هریس« را 
برای حضور در انتخابات نهایی ریاســـت 
جمهـــوری و بـــه عنـــوان نماینـــده حزب 
دموکـــرات بـــرای تقابل با دونالـــد ترامپ 
ســـرکرده کوســـه‌وار حزب جمهوری‌خواه 
نامـــزد کـــرد و حمایتـــش را از ایـــن زن 
سیاهپوســـت 59 ســـاله مورد تأکیـــد قرار 
داد. اما صرفنظر از اینکه سران این حزب 
در کنوانسیون قریب‌الوقوع دموکرات‌ها، 
هریـــس را برمی‌گزینند یا روی فرد دیگری 
بـــه اجماع می‌رســـند، بـــه نظر می‌رســـد 
فراینـــد انتخاباتی در امریـــکا تابع همان 
شـــاخصه‌هایی اســـت کـــه در دهه‌هـــای 
اخیـــر بـــوده و بیـــش از آنکه مهم باشـــد 
چـــه کســـانی صلاحیـــت سیاسی‌شـــان 
برای رئیس‌جمهور شـــدن بیشتر است، 
این مســـأله اهمیت دارد که فرد منتخب 
تا چه میـــزان می‌تواند همان مـــواردی را 
انجام دهد که تشـــکیلات حاکم بر امریکا 
می‌خواهد و آن را برای این کشـــور حیاتی 

 . ند ا می‌د

»جو« کنار رفت چون »به‌روز« نیست
بـــه  مـــردم امریـــکا در دهه‌هـــای اخیـــر 
ســـبب ناترازی‌هـــای حاکـــم بر این کشـــور 
بـــه چنـــان درجـــه‌ای از افراط‌گرایـــی در 
انتخاب‌هـــای خـــود و برنتافتـــن ایده‌های 
دیگـــران رســـیده‌اند کـــه مثـــل یـــک بمب 
کارگذاری شـــده در قلب جامعه، هر لحظه 
بـــرای انفجـــار آماده‌اند و به همین ســـبب 
هـــم دموکرات‌ها و هـــم جمهوری‌خواهان 
مجبور بـــه گزینش‌هایـــی شـــده‌اند که در 
درجه اول بـــرای اطفـــای حریق‌های بزرگ 
برخاســـته از این دســـت انفجارها مناسب 
باشـــند و لزومـــاً نام‌هـــا و پروســـه‌هایی را 
دربر ندارند که اصلح‌ترین باشـــند. دونالد 
ترامپ به این ســـبب در یک دهه اخیر اوج 
گرفته کـــه بهترین تأمین‌کننـــده نیازهای 
افراطی و اجتماعی افراد بشـــدت تندرویی 
به حســـاب می‌آیـــد کـــه معتقدنـــد امریکا 
دربســـت متعلق به سفیدپوســـتان اســـت 
و هـــر گـــروه دیگر و هـــر اقلیتـــی باید محو 
شـــود. ترامـــپ از آن رو یـــک پوپولیســـت 
افراطی شـــده کـــه اگـــر نمی‌شـــد، آرایی را 
نمـــی‌آورد که طیـــف مورد بحث بـــه نام فرد 
تأمین‌کننده خواســـته‌های سفیدپوستان 
افراطی بـــه صندوق‌ها می‌ریزنـــد. تعویض 
بایـــدن و آوردن فـــردی بجـــز او بـــه چرخه 
انتخابـــات هم بـــا اینکـــه قطعـــاً محصول 
کاستی‌ها و کم آوردن‌های فراوان جسمانی 
و ذهنـــی وی بـــوده اما این دلیـــل جنبی و 
مهـــم را هـــم دارد که حتـــی اگر وی ســـالم 
بود، مدل کار و روش حضورش در میدان، 
دیگر همان چیزی نیســـت که نسل فعلی 
انتخاب‌کننـــده در امریـــکا بـــه آن نظـــری 
خوش داشته باشد و آن را »به‌روز« بشمرد.

 
نمی‌شد پای این پیرمرد ماند

افتضاحـــات کلامـــی بایـــدن در ماه‌هـــای 
اخیر بـــه حدی رســـیده بـــود کـــه نه‌تنها 
برای حضور در انتخابات بســـیار پرجوش 
و خـــروش امریـــکا اصـــاً مناســـب نبود، 

آثـــار ســـوء بین‌المللـــی آن هـــم  بلکـــه 
بـــرای ایـــن کشـــور غیرقابـــل محاســـبه 
نشـــان مـــی‌داد. وقتـــی بایـــدن در یکـــی 
از کمپین‌هـــای انتخاباتـــی اخیـــرش در 
توصیـــف »کامـــالا هریـــس« عنـــوان کرد، 
اســـت  رنگین‌پوســـتی  زن  اولیـــن  وی 
کـــه زیـــر نظـــر یـــک رئیس‌جمهـــور مرد 
سیاهپوســـت)!( کار می‌کند و معاون اول 
اوســـت، تمامی مردم جهان بـــه این مرد 
پیـــر از کارافتـــاده خندیدنـــد و فهمیدند 
حاکمیت بیماری شـــدید ذهنی و عارضه 
زوال عقـــل چگونـــه وی را از هـــر جهـــت 
ســـاقط کـــرده اســـت. بدتر از هـــر چیزی 
این نکته بود که ســـایر کشـــورها و سران 
و مردم آن دیدند بر کشـــوری که همیشه 
ادعـــا داشـــته قـــدرت اول جهان اســـت، 
کســـی حکمروایـــی می‌کند که تـــه مانده 
عقلـــی برایش نمانـــده و در سرگشـــتگی 
محض غرق اســـت. کاخ سفید با عبارات 
متعدد که بایدن درباره مســـائل مختلف 
داخلـــی و خارجی در ماه‌های گذشـــته به 
زبـــان مـــی‌آورد و با آن هم خـــود را بی‌آبرو 
کرد و هـــم امریـــکا را از هرگونـــه اعتباری 

بی‌نصیـــب ســـاخت، مصمـــم شـــد کـــه 
ایـــن روال را تغییـــر دهد و دیگـــر پای این 

پیرمـــرد نماند.
 

ادعاهایی خلاف واقعیت
همـــه اینها به جـــای خـــود، امـــا نمی‌توان 
از یـــاد برد کـــه خودزنی‌های بایـــدن هم در 
صحنه‌های خارجی و البته شکست‌هایش 
در عرصه‌های اقتصاد داخلی ســـهم بزرگی 
در ســـلب صلاحیـــت و محبوبیـــت او و در 
نهایـــت ســـقوط او داشـــت. بایـــدن در 10 
ماهی کـــه از شـــروع جنـــگ ویرانگـــر غزه 
می‌گـــذرد، بـــا بی‌انصافـــی هر چه بیشـــتر 
تا آنجـــا که توانســـت، ارتـــش رژیم غاصب 
و منفـــور صهیونیســـتی را تجهیـــز و ایـــن 
قـــوای باطل را قـــادر به اجـــرای بزرگ‌ترین 
نسل‌کشـــی ســـنوات معاصر کـــرد؛ روندی 
کـــه طـــی آن بیـــش از 40 هزار فلســـطینی 
شـــریف شـــهید و فزون‌تـــر از 91 هـــزار نفر 
هم مجروح شـــده‌اند. کمک‌هـــای نظامی 
بایـــدن بـــه اوکرایـــن هم بـــا اینکـــه مدت 
مقاومـــت ایـــن کشـــور در مقابـــل تهاجم 
ارتش روســـیه را بیشـــتر ســـاخت اما ارزش 

میلیاردها دلاری را نداشـــت کـــه وی در این 
راه هزینـــه کـــرد. بایدن در پیـــام وداعی که 
بـــرای اعـــام کناره‌گیـــری‌اش از انتخابات 
امریـــکا روی وب‌ســـایت خـــود گذاشـــت، 
مدعی شـــد که اقدامات اقتصادی مفیدی 
داشـــته و قیمت داروهای اضطراری را برای 
بیمـــاران بشـــدت بدحـــال کاهـــش داده و 
تأمین ارزان‌ترین روش‌های حفظ سلامت 
را بـــرای خیـــل عظیمـــی از جمعیـــت 280 
میلیون نفری امریکا امکانپذیر ساخته و در 
نهایت ادعا کرد که با این دســـت اقدامات 
توانســـته امریـــکا را از نو بســـازد و امید را به 
این کشـــور هرج و مـــرج‌زده و دچـــار انواع 
تفرق‌هـــا برگردانـــد. حقیقـــت امـــا چیزی 
کامـــاً متفاوت با این ادعاهاســـت و امریکا 
در شـــرایطی بـــا رئیس‌جمهور پیـــر، لرزان 
و حواس‌پـــرت خـــود خداحافظـــی می‌کند 
که او یک نماد واقعـــی از ناکامی‌های بزرگ 
داخلـــی و خارجـــی طـــی ســـه ســـال و نیم 

زمامـــداری اســـفبار خود بوده اســـت.
 

هریس تا چه میزان پول‌ساز است؟
فـــرد انتخابی بایـــدن برای جانشـــینی خود 

خیلی‌ها بر این 
باورند که دلایل 

و نشانه‌های 
پیروزی 

خبرساز ترامپ 
در انتخابات 

همان سال 
ریاست 

جمهوری 
امریکا را 

می‌توان در 
کتاب  »میراث 

هیل بیلی« 
جست زیرا 

ترامپ همان 
راهی را طی 

کرد که ونس 
در کتاب 

خاطراتش 
مدعی پیمودن 

آن شده است

بدتر از هر 
چیزی این 

نکته بود که 
سایر کشورها و 

سران و مردم 
آن دیدند بر 

کشوری که 
همیشه ادعا 

داشته قدرت 
اول جهان 

است، کسی 
حکمروایی 

می‌کند که 
ذره‌ای هم 

عقل ندارد و 
درسرگشتگی 

محض غرق 
است

شـــرایط و ویژگی‌های ونـــس در حال حاضر 
به قدری بارز و نســـبت به سایر کاندیداهای 
احـــراز ایـــن جایـــگاه برتر اســـت کـــه بعید 
می‌نمایـــد فرد دیگـــری در انتخابـــات درون 
حزبـــی جمهوریخواهـــان گـــوی ســـبقت را 
از وی بربایـــد. ایـــن در حالـــی اســـت که تا 
قبـــل از انتخـــاب شـــدن ونـــس بـــه عنوان 
»دســـت راســـت« ترامپ، به نظر می‌رســـید 
کـــه ران دوســـانتیس، فرمانـــدار جـــدی و 
سرســـخت ایالت فلوریدای امریکا یا »ویوک 
راما‌ســـوامی« سیاســـتمدار هندی‌تبار و 39 
ســـاله‌ای که مانند ونـــس از ایالـــت اوهایو 
می‌آیـــد و در پیشـــینه‌اش تأســـیس یـــک 
شـــرکت بـــزرگ فرآورده‌هـــای دارویـــی هم 
دیـــده می‌شـــود و فـــوق لیســـانس حقوق 
نیـــز دارد، پرچمداران حـــزب جمهوریخواه 
در انتخابـــات چهـــار ســـال بعد این کشـــور 

. شند با
 

او »دیک چنی« نیست
در عیـــن حـــال از ونـــس اقداماتـــی غریب 
و تنـــد در نفـــی ترامـــپ در گذشـــته نزدیک 
هم مشـــاهده شـــده و او یک بار خود را مرد 

جمهوریخواهـــی نامیـــد که هیـــچ قرابتی با 
ترامـــپ ندارد و در نوبتـــی دیگر تا آنجا پیش 
رفت که این سیاســـتمدار جریان‌ســـاز را با 
آدولف هیتلر، رهبـــر مجنون آلمان نازی که 
خـــون صدها هـــزار نفـــر را در جنگ جهانی 
دوم توســـط ارتـــش بی‌رحـــم و بی‌مهارش 
ریخت، قیاس کرد. با ایـــن حال، ترامپ در 
او محســـناتی را می‌بیند که ســـبب می‌شود 
گذشـــته وی و آن حرف‌های نفـــی کننده را 
نادیده و ناشـــنیده بینـــگارد و او را به عنوان 
زوج انتخاباتـــی‌اش وارد عرصه ســـتیز برای 

فتح مجدد کاخ ســـفید کند.
در زمـــان حاکمیـــت جـــورج دبلیـــو بوش، 
معـــاون اول او دیـــک چنـــی چنـــان پرنفوذ 
بـــود کـــه بـــه اعتقـــاد خیلی‌ها، مـــرد اصلی 
گرداننـــده امریـــکا تلقی می‌شـــد و در حالی 
کـــه بـــوش ســـهل‌انگار ترجیح مـــی‌داد در 
مزرعـــه بزرگـــش در تگـــزاس ســـوارکاری و 
تفریـــح کند، چنـــی بـــا اســـتقرار دائمی در 
واشـــنگتن، دکمه‌هـــای ماشـــین کنتـــرل 
امریـــکا را یـــک به یـــک فشـــار مـــی‌داد و از 
درجه دستیار اول به مرتبت فرمانده اصلی 
کشـــور ارتقا یافته بود. با توجـــه به روحیات 
تمامیت‌خواهانـــه ترامپ و اینکـــه او حاضر 
نیســـت به هیچ وجه حتی ذره‌ای از قدرت و 
امکانات در اختیارش را به سایرین تفویض 
کند، غیرممکن اســـت که ونس در صورت 

پیروزی ترامپ در انتخابـــات آبان‌ماه و ورود 
به کاخ ســـفید در معیت مقـــام مافوق خود 
به همان میزان قدرت و نفوذی دســـت یابد 
کـــه دیک چنـــی در زمان زمامـــداری جورج 

دبلیو بـــوش از آن بهـــره می‌برد.
 

اولین بمب اتمی روی سر روس‌ها!
بـــا وجود این، ونـــس در هفته‌هـــای اخیر از 
هـــر فرصتی بـــرای بیان صریـــح ایده‌هایش 
پیرامون نحـــوه اداره امریکا و راه‌های کنترل 
بحران‌‌هـــای فرامرزی به گونـــه‌ای که امریکا 
از آن متضرر نشـــود، ســـود جســـته اســـت. 
نظرات ونـــس درباره جنگ دو ســـال و نیم 
اخیر روســـیه- اوکراین آنچنان افراطی است 
که انـــگار می‌خواهـــد اولین بمـــب اتمی در 
دســـترس‌اش را روی خاک روسیه بیندازد و 
در عین حال اعتقاد دارد که بهتر اســـت این 
موضوع یـــک مقولـــه اروپایی تلقی شـــود و 
همان اروپایی‌هـــا پیرامون آن تصمیم‌گیری 
و اقـــدام کننـــد. اگر ونـــس دربـــاره اوکراین 
قدری مردد اســـت و در نهایت حل آن را به 
خـــود اروپایی‌هـــا و ناتو می‌ســـپرد، در مورد 
جنگ غزه چنان مصمم و یکســـویه اســـت 

کـــه نمی‌توان به تغییـــر عقیـــده او در کوتاه 
مدت امید بســـت و شـــاید فقـــط در درازای 
زمـــان قـــدری تغییـــر عقیده بدهـــد. ونس 
یک صهیونیســـت دوآتشـــه و حامـــی بزرگ 
رژیـــم تل‌آویو اســـت و اعتقـــاد دارد باید به 
کشورهایی که به فلسطین شریف و مظلوم 
کمک می‌کنند تا روبه‌روی نسل‌کشـــی‌های 
اســـرائیلی هر چه بیشـــتر و بهتر بایســـتند، 
رحـــم نکرد و بـــا آنها هـــم وارد جنگ شـــد. 
شـــاید نوع برخـــورد امریکا با این مســـأله و 
نـــوع حاکمیت ایـــن کشـــور از رژیم غاصب 
صهیونیســـتی در تمامـــی ایـــن ســـال‌های 
طولانـــی چنـــدان متفـــاوت بـــا نحـــوه نگاه 
فعلـــی ونس بـــه این ماجـــرا نباشـــد اما اگر 
ونـــس رئیس‌جمهور امریکا شـــود )که بعید 
است نشـــود( مجری این ایده‌ها و جنگ‌ها 
مـــردی خواهد بـــود که حتـــی از ترامپ هم 
افراطی‌تـــر، غیرمصالحه‌جوتـــر و سرشـــار از 
عنـــاد و تکبـــر و خودپرســـتی اســـت. در آن 
صـــورت اتفاقـــات خاورمیانه حتـــی تندتر از 
زمـــان فعلـــی خواهد شـــد، البتـــه منوط به 
اینکه بنیامین نتانیاهو و دار و دسته تبهکار 
وی از گرداب فعلی که در غزه به روی‌شـــان 
دهان گشـــوده، جان ســـالم بـــه در ببرند و 
رژیـــم نکبت‌بار اســـرائیل تا چنـــان تاریخی 
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در انتخابـــات نهایـــی ریاســـت جمهـــوری 
امریکا همـــان طور که پیش‌تر آمـــد، »کامالا 
هریـــس« اســـت، اما ایـــن یک ســـؤال مهم 
اســـت که ایـــن زن تا چه میـــزان برای جلب 
آرای مـــردم در روز انتخابـــات شـــانس دارد. 
پرســـش مهم‌تر این اســـت که هـــواداران و 
شـــرکای بایدن که تـــا قبـــل از کناره‌گیری او 
از کـــورس انتخابـــات بـــه حســـاب وی پول 
می‌ریختنـــد تا بودجـــه کمپیـــن وی تأمین 
شـــود، حالا که هریـــس- یا هر فـــرد دیگری 
کـــه دموکرات‌هـــا بخواهنـــد- جـــای بایدن 
را می‌گیـــرد، تـــا چه میـــزان حاضرنـــد نامزد 
جدیـــد حزب‌شـــان را شـــارژ مالـــی کننـــد. 
هریـــس در چنـــد روز نخســـت پـــس از کنار 
رفتن بایدن حرف‌هـــای گنده‌ای زد و ترامپ 
را به ســـبب پرونده‌های متعـــدد مفتوحه‌ای 
کـــه دارد »کلاهبردار«خوانـــد، امـــا صرفنظر 
از بـــار روانـــی‌ای که ایـــن مســـأله در خود او 
و حامیانـــش بـــرای ادامـــه کارزار انتخاباتـــی 
وارد خواهـــد کرد، معلوم نیســـت وی چطور 
می‌خواهـــد در ســـه ماهی کـــه تـــا برگزاری 
همه‌پرســـی ماه نوامبر باقی مانده، از پایگاه 
رأی عظیمی که به حمایت از ترامپ گرایش 
دارد، بکاهـــد و صاحـــب شـــانس پیـــروزی 
شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هریـــس 
برخـــاف ادعاهـــای مطـــرح شـــده قبـــل از 
انتخابـــات ســـال 2020 نه‌تنهـــا یـــک معاون 
کارگشـــا، خلاق و خبرساز برای بایدن نشان 
نـــداد بلکـــه زیر ســـایه مـــردی حرکـــت کرد 
کـــه بشـــدت بیمـــار اســـت و فاقـــد هرگونه 
صلاحیت حتی حداقلی برای احراز پســـت 
ریاســـت جمهوری جلوه کـــرده بود و همین 
حـــالا هـــم جمهوری‌خواهان بر ایـــن تأکید 
دارنـــد کـــه اگر بایـــدن بـــه اعتقـــاد همگان 
برای حضـــور در انتخابـــات بدون صلاحیت 
بـــوده، چگونه می‌خواهـــد چهار مـــاه باقی 
مانـــده از دوران ریاســـت جمهـــوری‌اش را 
طی و کشـــورش را با ســـزاواری و عقل سلیم 
هدایـــت کنـــد. پاســـخ ایـــن ســـؤال ناگفته 
پیداســـت و دیگـــر مســـأله‌ای کـــه در مـــورد 

آن شـــکی وجـــود نـــدارد، به‌هم‌ریختگـــی 
بشـــدت عظیمی اســـت که درون تشکیلات 
حـــزب دموکـــرات بعـــد از گاف‌هـــای بزرگ 
 و خرابکاری‌هـــای عظیـــم بایـــدن طی ســـه 
ســـال و نیـــم زمامـــداری‌اش و بویـــژه در 
ســـال‌جاری به وجود آمـــده و فقط با همت 
ســـران حزب و رســـیدن به اجمـــاع در مورد 
یک گزینه جدید قابل رفع و رجوع نیســـت.
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این همان مکانیســـم ویران‌شـــده‌ای است 
کـــه نه فقـــط در صحنـــه انتخابـــات امریکا 
بلکـــه در بالاتریـــن ســـطح رقابت‌هـــای 
سیاســـی این کشور هم مشـــاهده و باعث 
می‌شود حرف‌های خوشبینانه و شعارهای 
بایدن درخصوص دســـتاوردهای مشترک و 
بـــزرگ او و ملت امریـــکا در زمان حضور وی 
در کاخ ســـفید چیـــزی نشـــان ندهـــد بجز 
مشـــتی پرت و پلاهای محـــض و حرف‌های 
برخاســـته از یـــک ذهـــن بیمـــار. واقعیت 
امر این اســـت کـــه امریکا و سیســـتم‌های 
سیاســـی‌اش اینـــک بیـــش از هـــر زمانـــی 
مغشـــوش و فاقد اعتبار و قدرتی اســـت که 
بایـــدن تصـــور می‌کند در این کشـــور وجود 
دارد و بـــه گمـــان او کاری وجـــود نـــدارد که 
امریـــکا قادر به انجامش نباشـــد. »پیرمرد« 
مســـتعفی نمی‌دانـــد آنچـــه در کاخ ســـفید 
و بویـــژه در تشـــکیلات حـــزب وی وجـــود 
خارجـــی ندارد، قـــدرت، اعتبار و دانســـتن 
راه‌هـــای محـــو بلبشـــوهای فعلی اســـت؛ 
مواردی که فضـــای انتخاباتی مـــاه نوامبر را 
شـــبیه بـــه ســـیرکی می‌کند کـــه هیچ یک 
از دو ســـوی آن شـــرکت‌کنندگانی صالح در 
ایـــن رقابت جلوه نمی‌کننـــد و اگرچه وضع 
دموکرات‌هـــا به‌مراتـــب بدتـــر اســـت، امـــا 
ترامـــپ هـــم از درون فضایـــی می‌آید که در 
آن صلاحیت‌های کیفـــری و حقانیت‌های 
قضایـــی و عـــدم بزهکاری‌هـــای اخلاقی از 
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